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احساس تعلق 
در هر کوی و 

برزن
زنان چرا و چگونه به سمت 

آسیب های اجتماعی می روند و 
راهكار نجات آن ها چیست؟

     متأسفانه این روزها هرکدام از ما ممکن 

اســت بارها زنانــی را دیده باشــیم که در 

گوشــه خیابان روی یک تکه پلاستیک یا کارتن 

خوابیده اند، افرادی که آثــار مصرف مواد مخدر 

جوانی و شادابی شان را به سیاهی تبدیل کرده 

است. به واقع علت چیســت و چگونه می توان به 

بانوانی که اســیر این بلای خانمان سوز شده اند 

کمک کرد؟

ارتباط هایی که در نبود تعامل ریشه دارد

آمارهای اجتماعی به دست آمده از پژوهش های 

اجتماعی به ویژه در حوزه آســیب های اجتماعی 

زنان مؤیــد این امر اســت که غالبا آســیب های 

اجتماعی در میدان تعامل فرد با دیگران ریشــه 

دارد. اگرچــه بیشــتر والدیــن گــمان می کنند 

رفتارهایی متناسب با وظیفه شان در حد امکانات 

و شرایط خود بروز داده اند، پژوهش ها حاکی از 

آن است که چنین ارزیابی ای با واقعیت اجتماعی 

چندان تطابق ندارد. در مواردی هم که افراد مهر 

و توجه متناســب و کافی را از خانــواده دریافت 

نکرده اند و با چالش گم گشتگی فردی در زندگی 

اجتماعــی روبه رو شــده اند، ســعی نکرده اند با 

اتصال به گروه دوستان و هم سالان یا سایر افراد 

اجتماعی، دیگران مهم تــازه ای را برای خود به 

دست آورند تا به کسانی یا جایی احساس تعلق 

کنند. انسان موجودی اجتماعی است که هویت 

فردی خود را در زمینــه هویت اجتماعی ارزیابی 

می کند و در میدان مقایسه اجتماعی دیگران را 

ارزیابی می کند. هم چنین از سوی همان ها که 

ارزیابی شان کرده است ارزیابی می شود.

به حاشیه رانده شدن از سوی خانواده

تجربه اجتماعی می گوید: مــصرف مواد مخدر 

یکــی از ابزارها برای کســب تجربه متفــاوت از 

زندگی در زمینه دیده و تحســین شــدن اســت 

همان گونه که هستند. به عبارتی، گرفتن پذیرش 

اجتماعــی از اطرفیان یا حتــی دورکردن موقت 

حس جداماندگی و انزوای تهی از مهر و نادیده 

گرفته شــدن. اگرچه بــازار مواد مخــدر فارغ از 

جنسیت و سن، قربانیان خود را جذب می کند، 

آنچه نباید از نظر دور داشــت این است که زنان 

فرودست غالبا در معرض آسیب بیشتری هستند 

و این فرودستی را نباید به توان اقتصادی تقلیل 

داد. از هر طبقه اجتماعی، حتی طبقه اجتماعی 

بالا و فرادســت نیز جذب بازار مخدر می شوند. 

این فرودستی در اینجا اشاره دارد به نادیده گرفته 

شدن، به حاشــیه رانده شدن از ســوی خانواده 

و همان یار مهربان یا جامعــه بزرگ تر. حتی در 

مواردی که افراد به دلیــل کم توانی اقتصادی و 

تجربه رنج های ناشــی از فقر بــه اعتیاد گرایش 

دارنــد، ریشــه هایی از ندیــدن توجه 

متناسب با هویتشان از ســوی خانواده، اجتماع 

و سایر نهادهای اجتماعی وجود دارد. اما آیا این 

بی توجهی فقط در مسیر جذب شدن به مصرف 

مواد مخدر وجود دارد یــا در فرایند ترک کردن و 

رهاشدگی از مصرف نیز مشاهده می شود؟

درمان غیرقطعی پیامد ارائه مسیر نامتناسب است

احتمالا در حضورهای اجتماعی تان با تابلوهای 

مراکز ترک اعتیاد روبه رو شده اید. با وجود چنین 

مؤسساتی، چرا هم چنان تعدادی به مصرف مواد 

بازمی گردند و چــرا این آســیب اجتماعی هنوز 

قربانی می گیرد و مبتلا می کند؟ آیا ســم زدایی 

از بدن و مشاوره های یک ســویه ابزاری کافی در 

برابر حذف این بیماری اجتماعی هستند؟ آیا فرد 

با بازگشت به شرایط جسمی پیش از مصرف مواد، 

از توجه و مهــر خانوادگی و اجتماعــی بهره مند 

می شــود؟ آیا تا به حال به این اندیشــیده اید که 

اگرچه اعتیــاد جنســیت نمی شناســد، فرایند 

بهبودیافتگــی و رهایــی از آن چگونــه می تواند 

با نادیده گرفتن جنســیت و مواجهه یکســان با 

دو جنــس زن و مــرد و ارائه درمان های مشــابه، 

فرایند بهبودی را با مشکل روبه رو سازد و منقطع 

کند؟ زنان مانند مــردان به بــازار مصرف مخدر 

گره می خورند. ممکن اســت چرایی یا میزان آن 

متفاوت باشد اما غالبا چگونگی آن یکسان است. 

ممکن اســت دلایل تفاوت هایی ظاهری داشته 

باشند اما غالبا در ریشه ها به نبود دریافت توجه 

متناسب با شخصیت فردی و نبود تعلق و متعاقبا 

احســاس سرخوردگی اجتماعی می رسیم. آنچه 

در اینجا اهمیت دارد این است که زنان در مرحله 

بهبودیافتگی از جنسیت خود تأثیر می پذیرند به 

این معنی که فاکتورهای اجتماعی جنسیت زنانه 

و نحوه برخورد جامعه با یک زن معتاد یا زن بهبود 

یافته از اعتیاد با مردی در همین شرایط متفاوت 

است. آموزه های اجتماعی چنین بوده است که 

مصرف مواد مخدر در نــگاه عمومی برای مردان 

پذیرفته شده تر است تا برای زنان. احتمالا شما نیز 

مانند من بسیار شنیده اید که وقتی مردم درباره 

اعتیاد یک مرد صحبت می کنند غالبا می گویند 

«فشــارهای زندگــی از تحملــش خارج بــود» یا 

«خیلی تحت فشــارهای اقتصادی بود». اعتیاد 

اگرچه در نمای کلی امری پذیرفته شده نیست، 

در حالت ارزیابــی اجتماعی غالبا بــرای مردان 

پذیرفته شده تر است. کمتر می شــنوید یا اصلا 

نمی شــنوید که در ارزیابی چرایی مبتلا شــدن 

یک زن به اعتیاد از عبارات فشارهای اقتصادی 

و نظایر آن اســتفاده شــود. نزد جامعــه، اعتیاد 

برای زن ناپذیرفته تر و برای مرد پذیرفته شــده تر 

اســت. یعنی اعتیاد از منظر عمومــی چهره ای 

مردانه دارد زیرا زن به عنوان عامل محافظ جنین 

و پرورش دهنده نســل غالبا باید سلامت و دور از 

آسیب های جسمانی باشد. یعنی وقتی به مبحث 

اعتیاد زنان ورود می کنید غالبا به سلامت جسم 

بیش از سلامت روان و ذهن ارجاع داده می شوید. 

همین نگاه بر فرایند بهبودیافتگی زنان مبتلا بر 

اعتیاد نیز اثرگذار است. غالبا مردان بهبودیافته 

با تشویق و حمایت بیشــتری روبه رو می شوند و 

تهمــت زدن از زن مبتلا به اعتیاد کــه در مرحله 

بهبودیافتگی قرار دارد مســیری چالش برانگیز 

است که غالبا حتی از سوی خانواده فرد نیز قابل 

درک نیست. الزام افزایش آگاهی عمومی درباره 

چرایی توجه به جنســیت در فراینــد درمان فرد 

مبتلا به مــصرف مداوم مواد مخــدر نکته مهمی 

اســت که از سیاســت گذاری های عمومی حوزه 

آسیب شناســی اجتماعی چه در کانون خانواده 

چه در ســایر میدان هــای اجتماعــی جامانده 

است. نگاه مردانه به فرایند درمان اعتیاد در زنان 

شــاید بتواند ســم زدایی، دارودرمانی و ترخیص 

از کلینیک یــا کمپ را در پی داشــته باشــد اما 

بی توجهی بــه جنبه هــای زنانه هویــت یک زن 

بهبودیافتــه شــکافی در میــان بهبودیافتگــی 

جسمی و ذهنی ایجاد می کند که مانع از تکمیل 

فرایند درمان است.

بهبودیافتگی ذهنی زنان درگیر مواد مخدر

امکانــات و محدودیت هایــی کــه هویــت زنانه 

در جامعــه تجربه می کنــد می توانــد در صورت 

نادیده گرفته شــدن در فرایند بهبودبخشــی به 

چالشی مســتمر برای ابتلای مجدد زنان تبدیل 

شــود، آنچه در مواجهــه با مبتلاشــدگان پس از 

ترک اولیــه، هم چنان در حوزه زنــان با آن روبه رو 

هســتیم. اعتیاد اگرچه در ابتلا چهــره ای زنانه 

ندارد امــا در فرایند درمان قطعــی به تمهیدات 

بر مبنای در نظر داشــتن هویت اجتماعی زنانه 

نیاز مبرم دارد، به ویژه در حــوزه خانواده که زنان 

علاوه بر تبعیض های اجتماعی مردانه با موضع 

گیری های زن ستیزانه از سوی زنان زن ستیز نیز 

که از قضا دیگران مهم زندگی شان هستند روبه رو 

می شــوند. عدم حمایت های اجتماعی کافی از 

سوی نهادهای اجتماعی و به حاشیه رانده شدن 

از سوی خانواده، زنان را به چرخه معیوب مصرف 

مواد مخدر برای درمان احســاس عــدم تعلق به 

عنوان انگیزه ای برای زندگی سالم بازمی گرداند. 

حمایت عاطفی از اساسی ترین ابزارهای فرایند 

بهبودبخشــی و ماندن در شرایط بهبودیافتگی 

ذهنی برای هویت فــردی و حمایت اجتماعی از 

سوی نهادهای مرتبط اساســی ترین ابزار برای 

بازتوانی هویــت اجتماعی عــاری از مواد مخدر 

برای زنــان اســت. اگرچه این حمایــت عاطفی 

از ســوی خانواده امری ضرور اســت، از ضرورت 

حمایت اجتماعی نهــادی و توانمندســازی نیز 

نمی کاهد.
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